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  مقدمه

رياست جمهوري  دورة چهاردهم در روند  انتخابات ١٤٠٣در تيرماه دكتر مسعود پزشكيان با آراء مردم ايران  آقاي
به پيروزي رسيد. او اكنون در كار انتخاب و معرفي وزيران كابينة درصد آراء مأخوذه در دور دوم  ٥٧ با كسب

ها خودداري كند (الزامات سلبي) و آنچه بايد آنچه رئيس جمهور بايستي از انجام آنخويش است. در اين نوشتار 
ماتي ذكر سه نكتة مقدنيز مطرح شده است. شناسي در نظر و عمل بر مبناي روشانجام بدهد (الزامات ايجابي)، 

نظارت، نقد و ارزيابي و اعلام نظرات است، نه دخالت و تعيين  نوشتار،من در اين  نگاه ؛نكته اول ضروري است:
كشور  ياصل ةمردم اُّس اساس و شالود ران،يدر هركشور و از جمله ا ؛نكته دوم .هاو دستگاه تكليف براي اشخاص

حكومت قانون، توسعه و  ،ياجتماع يةسرما ،يمل تيحاكم ،ياسياز قدرت س توانيوجود آنان م ةاند و به واسط
و  »حداقلي«كنم در مقطع زماني كنوني، نظرها و پيشنهادهايي كه مطرح مي ؛نكتة سوم سخن گفت. يدموكراس

  خواهم بگويم نيست.در ظرفيت كنوني كشور است. بنابراين، تمام آنچه كه مي

   :ي را نبايد دست بزندالزامات سلبي: رئيس جمهور به چه كارهاييكم. 

 هاي شهرهاها و خيابانها به ميدانتوده مانند فراخواندن »يگرايعوام«و  »وارجامعة توده«اجتناب از الگوهاي  .١
در اين در تاريخ ايران معاصر،  .است» حضور مردم در صحنه« موسوم بهكه  هابا سردادن شعار و روستاهاي كشور

ورزي محمدعلي وجود دارد: به عنوان نمونه، تجربة سياست يآموزقابل ذكر و عبرت سياسيِ هايهتجربزمينه 
دو . برد توان نامرا مي محمد خاتمي از سوي ديگرسيد فروغي و احمد قوام از سويي، و تجربة محمد مصدق و 

كردند. در برابر، دو شخصيت سياسي گرايي پيروي نميوار و عواماز الگوهاي جامعة تودهشخصيت سياسي نخست، 
هاي سياسي هر دسته، در تاريخ مواضع و كنشها، سياستگرفتند. هايي به كار ميدوم، اين الگوها را با تفاوت

  و در ذهن و ضمير مردم زنده است. ثبت شده استمعاصر ايران 

  و شماري از وزرا در هر هفته. ، مانند سفرهاي استاني اورئيس جمهور مداوم و مكرر سفرهاياجتناب از . ٢

و مانند  عمراني ،ي صنعتيهاجهت افتتاح پروژه كشورمختلف  مناطقرئيس جمهور به  سفرهاياجتناب از . ٣
  ها.اين

  هاي مكرر و طولاني با اشخاص حقيقي و حقوقي.ملاقاتاجتناب از . ٤
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هاي حكومتي و در جلسات رسمي و غير رسمي، مانند افتتاح همايش هاي مكرر و طولانينرانيسخ اجتناب از. ٥
  مختلف. و قشرهاي هاي عموميِ تشريفاتي با اصناف، و ملاقاتجات سياسي و مذهبيهها و دستعلمي و نيز در گروه

 ،آوردي برود. او پس از رهبريدرهاي منها و بدعتزيربار رسم نبايد ،غير از اجراي قانون اساسي . رئيس جمهور٦
). التزام نسبت به ١١٣با او است (اصل  »مسئوليت اجراي قانون اساسي«است و  »ترين مقام رسمي كشورعالي«

  نيست. كشور هاي حقيقي و حقوقي كشور در مسائل مهممشي قانوني، مانع از مشورت او با شخصيتاين خط

ساكت و  به هيچ وجه برابر تخلف از اصول قانون اساسي توسط هر شخص و هر نهادي جمهور نبايد در . رئيس٧
قانون  ١١٣برمبناي اصل  توانداو در صورت لزوم مي با او است. »مسئوليت اجراي قانون اساسي« ، زيرامنفعل باشد

رئيسان جمهوري  ة. اين اصل در دوربدهد» اخطار قانون اساسيتذكر و «به شوراي نگهبان و ساير قوا  اساسي،
  به همين نحو اجرا شده است. ،پيشين

. كشور ايران طبق قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي داراي سه قوة مقننه، مجريه و قضائيه ٨
قانون اساسي است. نيروهاي صريح نص در قانون اساسي وجود ندارد و خلاف  ،كه اخيراً ادعاشده »قوة چهارم«است. 

كشور تشكيل شده است، بايد تابع تصميمات مجلس باشند.  جغرافيايي از مرزها و قلمرو نگاهبانينظامي كه براي 
گرا و كنند. نظاميان در كشورهاي قانوناين نيروها نه مافوق قواي ديگر اند و نه به موازات آنان ايفاي نقش مي

مستقر آنان اوامر و نواهي سياستمداران  رابطة آنها عرضي نيست، بلكه طولي است.و دموكراتيك، ادامة سياست اند 
   كنند.اجرا مي ،كه منتخب مردم اندقانوني كشور را در نهادهاي 

  الزامات ايجابي: رئيس جمهور چه كارهايي را بايد انجام بدهد:دوم. 

جان رالز در .  (Politician) »سياستمدار«و (Statesman) »دولتمرد«هايمايز ميان دو شخصيت با عنوانت .١
نويسد كه مي اين دوتمايز ميان  مورد در ورا معرفي كرده  حكومتيشخصيت اين دو فلسفة سياسي خود، 

 مدار بر . دولتمردنسل بعدي است ةدر انديش مرددر حاليكه دولتدوزد، يم سياستمدار به انتخابات بعدي چشم
 عمل ميدان در را منافع و شرايط اين ،-است فيلسوف سياسي كار آن بيان و تشريح كه -جامعه منافع و شرايط

بايد  ،خويش ةهاي خود در رابطه با منافع بنيادين جامعها و ارزيابيدولتمردان در جايگاه داوري دهد.مي تشخيص
دولتمردان بايد در جهت  كنند.توزي را از خود دوركينه ،جنگ ةو در هنگام سازندازخودگذشتگي و فداكاري پيشه

 نگنابه چنين صلحي را در ت يلزنند كه ننوفاداري پيشه كنند و دست به كارهايي  ،عادلانه يدستيابي به صلح
، ناپلئون و اما بيسمارك د،دانمي »دولتمرد«لينكلن را  آبراهام و نگتنيجورج واش ،به عنوان نمونه لزرادهد. ميقرار

 در پي اين دو شخصيت ).Rawls,1999, The Law of Peoples: 97-98( دهدنمي هرا به اين فهرست را هيتلر
، با مقامات خارجي و مطبوع خود كه برپاية دستورالعمل دولت را افزوده ام» ديپلمات«، من شخصيت سياسي
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قام كه اين سه نقش در يك مكند يجاب ميا تدر مواردي ضرور. كندالمللي ديدار و مذاكره مينهادهاي بين
ها نمونة اين شخصيت ورزي مبتني بر امنيت ملي و منافع ملي سامان يابد.تا سياست سياسي جمع و همراه شود

  در ايران معاصر، محمد علي فروغي و احمد قوام اند.

خاص روش و اقتضائات  كدامهر كه رئيس جمهور »شخصيت حقوقي«از  »شخصيت حقيقي«رورت تفكيك ض. ٢
كند  كه ، اوقات خود را صرف مواردي ميبر پاية قانون اساسي  جايگاه حقوقيرئيس جمهور در  خود را دارد.

مدت، كوتاه ريزيگذاري و برنامهها عبارت اند از: اطلاع دقيق از وضعيت و تحولات كشور، سياستترين آنمهم
ارزيابي روند  ؛وزيران و ديگر مقامات ،ها و ديگر نهادهاي دولتيخانهوزارت نظارت به كاركرد ؛مدت و درازمدت ميان

وگو و مذاكره با مقامات داخلي و خارجي و نيز گفت ؛هاي توسعة متوارن و پايدارتوسعة كشور بر اساس شاخص
نگري در ادارة بهينه و تخصصي ؛ و آيندهيافته با مردمهاي برجستة علمي و دانشگاهي، و ارتباط سازمانهشخصيت

   رماية اجتماعي در داخل و خارج كشور.ايران، با تكيه به س

و نسبت  شود رئيس جمهور به آموزش، مطالعه و تمرين نيازدارد تا با آداب و منش و زبان سياستمداري آشنا .٣
  ناپذير است.قطعي و اجتناب يضرورت ،ها به كفايت لازم برسد. اين موضوعبه آن

 هاي انتخاباتيكارگيري نوع زبان رئيس جمهور طي فعاليتمواضع و بهها، واكنشها، كنشبروار مروري فهرست
اشاره  نمونهمورد به عنوان چند به . استورزي سياستآموزش، مطالعه و تمرين  مندنياز دهد كه او نشان مي

  :كنممي

به مرتكب توهين در ميانة سخنان وي كساني  حضور داشته،براي سخنراني كه رئيس جمهور  در جمعي )١
از ذوب  و شتابزده شوند كه كاري خلاف اخلاق و محكوم است. ايشان سراسيمهمي ت كشوريكي از مقاما

ورزي سياستهم دارند؟  ااين دو موضوع چه ربطي بپرسش ساده اين است كه دهد! خبر ميدر ولايت خود 
 داد وقرارميبايد حركت اين افراد را مورد انتقاد . او مينبود يواكنشچنين حاجت به گويد كه به ما مي

  رعايت كنند. آن جمعرا در ادب و اخلاق خواست كه جداً از معترضان مي

اصليِ قانون اساسي مبنا و محور كرد كه اعلام مي، و رئيس دولت ايشان بايستي در مقام رياست جمهوري )٢
  .نه اوامر و نواهي اشخاص وظايف اوست،

توسط  »قانون«آمده است. چگونگي تدوين  در قانون اساسي ،و سازوكار آن »هاي كلي نظامسياست« )٣
است. اين دو مورد، مستقل از مردم نمايندگان  از وظايفاست كه  قانون اساسي ذكرشدهمجلس نيز در 

 حقوقي است.و وجاهت كه فاقد هرگونه اعتبار  خوانده است. ايشان اولي را مبناي تدوين قانون نديكديگرا
 است.» عمومي حقوق«وضوعات چگونگي تدوين قانون از م



٤ 
 

داد. مي» كنماعلام مي به موقع برنامه دولتم را«بايستي جاي خود را به پزشكيان، » برنامه ندارمِ« اين گفتة )٤
 معارضان مخربِ استفاده و تبليغات گرچه سخن راستي بود، مورد سوء» برنامه ندارم« موضع كه:اين 

هاي كلي خود را اعلام مشيو خط دتوانست در چند فراز، راهبرشد. ايشان ميقرارگرفت و نبايد گفته مي
 بندد.و يا لب فرو  كند

دادن راه و الگوي اين و آن در دولت جديد، نه معقول است و نه الزام قانوني دارد. براي رئيس جمهور، ادامه )٥
البته اين قانون اساسي به اصلاح، تنقيح و تكميل نياز  افراد. قانون اساسي باشد، نهفقط گرانيگاه بايد 

هاي جمعي منتشر شده و قابل (موارد پنجگانة بالا طي دورة زماني تبليغات انتخاباتي و پس از آن، در رسانه جدي دارد

 .دسترسي است)

  هاي برنامه دولت:. اولويت٤

بخش «نيز، بازسازي بنيادين  جانبه، متوازن و پايدار.همه و توسعة ) سامان دادن به امور اقتصادي و مالي كشور١
هاي دولتي ها، سازماندهي و نظارت قانوني، و پالايش آن از دخالت، برنامهها، قوانيندر چارچوب سياست »خصوصي

   ها و اشخاص وابسته.  كرده در بعضي از نهادها، گروهو سوداگران جاخوش

، شرافتمندانهامكانات زيست وسايل و  ،ر معيشت، بهداشت، مسكنودر امبه ويژه مردم شهروندي ) تأمين حقوق ٢
  و اوقات فراغت. شغل و كار

، )، و برداشتن فيلترينگ از فضاي مجازيقلم، نشر، توليدات هنري، احزاب و نهادهاي مدني(بيان،  ها) تأمين آزادي٣
  ».گشت ارشاد«؛ و برچيدن هاي ديني و مذهبين و اقليت؛ از جمله زنان، جواناعدالت و برابري براي همة ايرانيان

است كه در چارچوب علم سياست و روابط » منافع ملي«و » امنيت ملي« در سياست خارجي،مباني بنيادين  )٤
هاي سياست خارجي كاري جمعي است كه وزارت مشيالملل قابل دستيابي و درك است. تدوين راهبرد و خطبين

توافق، مصالحه و  ،دادن به سياست خارجي بر مدار صلح، مذاكرهساماننقش اساسي دارد. امور خارجه در آن 
المللي، مسائل هاي بينالمللي و حل مشكلات جاري، مانند: برداشتن تحريماي و بيندر روابط منطقههمكاري 
 رهيز ازپ،  (FATF) »گروه اقدام مالي«، بازسازي روابط با كشورهاي همسايه، پيوستن به آميزصلح هسته اي

المللي، آميز با كشورها و نهادهاي بينهاي صلحگرفتن سياست، و درپيشزايي در روابط خارجيماجراجويي و تنش
  افزايي.به ويژه سازمان ملل متحد، توأم با همكاري و هم

شهروند «تربيت  راهبردِ) بازسازي نظام آموزش و پرورش كشور از نظر برنامه ريزي، نيروي انساني، سازماندهي و ٥
ناموثق،  ها و متون درسي از مطالب، و پالايش برنامههاي وزارت آموزش و پرورشبه عنوان گرانيگاه فعاليت» خوب

  ايدئولوژيك.هاي به انگاره ارزش، زائد و آميختهبي



٥ 
 

هاي موزش عالي و دانشگاهآفريني به نظام آ) بازگرداندن امنيت، حرمت، آزادي، برابري، تكثرگرايي، جايگاه و نقش٦
دانشگاه به هيچ وجه نهاد نظامي نيست،  چراكه ؛هادانشگاهكشور. برداشتن سايه نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي از 

   داران و سربازان.و نه فرماندهان، افسران، درجه ،و دانشجويان است ، پژوهشگرانبلكه مركب از استادان

 پايةحكومتي و خصوصي به افكار عمومي و مجلس، بر ها و نهادهايارگانمقامات و كاركنان ) پاسخگويي تمام ٧
  اساسي. قانون

  ، بر بنيان قانون اساسي.گانهاركان نظام حكومتي، از جمله قواي سه يتمام هايعملكرد و ها) شفافيت در سياست٨

  حذف نهادهاي غيرقانوني و موازي بر مبناي قانون اساسي. )٩

شدة ملت ايران به بازگرداندن اموال غارت ،آنكامل كشور تا محو سطح مبارزه با فساد سيستماتيك در  )١٠
  هاي ملي.و محاكمه و مجازات سارقان سرمايه مردم المالبيت

  ١٤٠٣تيرماه  ٢٨

 


